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لوح مه 


لا الء الا له حقّا حی 


سس 


وکل الیه برجعون 


سم الّه الجلل التجمل 


هش 


‌ 


تسبیح وتقدیس تحمید وتبلیل تکبیر وتعظیم لایق ذات کینویت ل یزل ولا پزال 


1 آبدی صدی سرمدی دیومی لا متناهی آسیح الامنع الاْقدس بوده و هست 


که به استرفاع استجلال جهوریت فیض و تجلی وجود منژه لا پُدرك خود متعالی 


تفقواه هسیک و واه موف ان اي لا اف رن آع ار و یه استفلال 


استجمال مظاهر و ظهورات بلا حد و عدّ خود در کلیهٌ عوالٌ متکونه واحد بلا 


عدد و آحد بلا ر بوده و هست و خواهد بود نشناخه است او را هیچ شبیء به 


حق شناختن و مکن نیست که بشناسد او را هیچ شیء حق شناختن چنانجه 
اون می باشد رب ساوات والارض وما بینهما وما ورائهما و کل آشیاء مخلوقه قبل 


از وجودم و در حین وجودهم و بعد از وجودهم درکل آحیان و قبل ازکل آحیان 
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و بعد از کل آحیان در تامی شون و زوایا وجودیهٌ متعیّنه در قبل و آن و بعد 
مربوب به رتوبیت مطلق اون بوده و هستند و خواهند بود حقّا کل شيء از 
لاهوت تا ناسوت در حالت فناء مداوم می باشند در ظلّ بقاء آزل آبدی صدی 
سرمدی دیومی لا متناهی اون و اگر از جابات درونی خود عبورکنی و بگذری 
از منحجبات دنیوی و به يك جلوهُ نور فطری خود در باطنت متمسك شوی 
خواهی رسید به آرض مشعشعه و مسطعهٌ ملکوق در مقام نفس راضیه که در 
آن صقع و منزلت مشاهده خواهی کرد به عین اليقین طواف ملائکه و کروبین 
مجزده را بر قبلٌ نور این عرش ی و کرسی کعبهٌ ضیاء این هیکل آلوی پس سیر 
۱ 
کن أَفقق نفست را به حقق سلوك ای الّه و طاثر شو بر بلبل روحت و مرتفع گرد 
د رگردش هفت شهر عشق درونی خودت را با ذکر الّه أعظم تا مشاهد شوی بر 
حقیقت کل شيء هالك الا نور وجبي چون اگر دارای حب واقع می باشی که 
منقوش گردیده در وجود تو قبل از خلقت تو آن حب می شود بصیرت تو در 
محل فواد قلب تو و بر آن مبصر می شوی که منم محبوب تو پات متجلی از 
جسم و جسد ظاهری عزیز ماضی تو که جاری از لسان اون بر تو می باشد در 
ین لوح و بدون شلق و شیمه ملتفت و فانز خواهی شد که نی آن له لا لها 
نا که از ساحت سپوحی و قتوسی به تو توجه نموده ای سیمین متوجهة ای ال 
و هرچند که در طول ساما در ظواهر و ظاهرات اوهام و تفکرات و قضاوات 


اشتباه شا بر این بوده که حضور و وجود این نقطه و تجرةٌ حقیقت میان شا ننک 
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یا قهری بوده به همان طرز و تحوی که در زمان ظهور بیان جزيك فرد منصف و 
متقبل علی الّه وجذوب به که به جر حقیقت یمان آورده بود کل عائل فنان 
هم نسبت به نقطةٌ آولی بد بین و متومم بوده‌اند تا زمان را چند سال بعد از 
شهادت و صعود حق غنیمت دانسته و در کال فرصت طلی در بغداد با هباء 
بیعت کردند پس بدان که حقیقت آمر دُرست بر عکس این بوده که تفکر و بد 
بین و متوم بوده‌ایید بلکه وجود این طلعت آحدیه میان شا نعمت و آلائی بوده 
از جانب حق که به آن لک محتجب بوده‌ایید و شاید تا روز وصال تك تك شا 
قدر آن را نفهمیده باشید اقا این باشد اظهار آمر از این جانب به شا و دعوت 
شم از کفر به مان حقیقی لعلک تفلحون و گان نکنید که حقیقت این آمر با خدا 
دشوار یا غهر مکن می باشد چنانکه یفعل ما یشاء ویحک ویظهر کل ما پرید بآمره 
کن فیکون من قبل القبل في ذروة القبل یل بعد البعد في ذروة البعد لمظهر 
نفسه وتجلی نور آحدیته همچنین از یاد نرود که از زمان طفولیت نور حقق حول 
این نجرة آجد طائّف بوده امثال موقعی که متکام می شده به بعضی از کلامتی 
وقتی که می گفته که من موسی هستم علیه اور وأمثال ذلك و اگر باور ندارید 
که خداوند قادر به تحقق هر فعل و عملی و شبیء که |راده می فرماید می باشد 
یا که به هر فردی که می خواهد می تواند تجلی عظمی خود را بر اون متجلی 
ماید و اون را مظهر نفس خود تعیین فرماید پس یمان شما به وجود خدا بر مبنی 
چه چیزی متکی است آیا به تعداد و تکثر افراد می باشد يا به چهارتا ساختان 
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بر جبل الشَر کرمل یا به تشکیلات ذی روت دنیوی شا یا به عادات طول عمری 
تخصی خود وآمثال ذلك اما هیچ کدام از اين دلائلی نی شود و آدلٌ حک بر 
صعت (ٍیان به خدای متعال بلکه بر عکس این هست چون ان طرز تفکر شرك 
حض است نرد خداوند و مثل افوال و رفتار پدر راهیم می باشد که روایت 
شده در کتاب قاف که وقتی که مظهر طلعت آحديهٌ در آن زمان علیه الأنوار 
پدر خود را به توحید دعوت نود جواب پدر اون این بوده که چون پدران ما بت 
پرست بوده‌اند ما م مچنین بت پرست می باشم و خواهيم ماند ثابت در بت 
پرستی پس چرا ما را از مرام و باورهای پدراغان می خواهی خارج و دور کنی و 
ما را به توحید و یگانگی دعوت می کنی ای ابراهیم و چرا آبروی ما را می بری نزد 
بت پرستان دیگر از قوم ما ای خلیل له قسم به ذات | یل ولازال غیب 
آقدس آزلی آبدی که مُشکل و قضيهٌ اساسی و قضَهٌ کل شا ای آهل هباء با این 
تجرةٌ جی [هیه و ناطق زمانی در قید و مقیاس زمانی خود هم عینا مو به مو همین 
است و بس و نیز قسم به همان ذات دی سرمدی دهومی که آکثر شماها و علی 
الخصوص فرزندان شا کوچکترین اٍیانی به وجود خداوند حي تعالی ندارند و 
آمثال آکثر شا فقط متابع از مرامی می باشند و منافعهٌ آن مرام و عقیده و بس 
که نرد خدا سرابه محض است و لا غير و از این جهت است که هرچند که از 
صغر سنین برتریت شا را در گوش شا مثل یس مداوم خوانده‌اند پالعکس 
حقیقت آمر آظهر من الشمس این است که شا هیچ فرق با ساير آدیان منسوخه 
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ندارید بلکه از جهاتی بیش از حّ و حدود پست رفته تر هم می باشید مثلا طرز 
و روش برخورد شا در طول سافا با اين مظهر حق عین قوم ابراهیم یا فریش با 
حقد رسول له علیهتا نور الوار بوده و هست و اگر فکر می کنید که نبوده 
بگویید که چرا نبوده چنانکهاقوام راهم و محقد رسول له علهتا نار الضو 
الالمية با آن دو مظاهر حقیقت به علل اظهار آمر ای ایشان تحریم و اذیت و 
آزار شدند و همچنین شا این عبد حق و مظهر حقيقت را تحریم و اذیت و آزارها 
موده‌ایید تا حلّی که مسوولین آلان مشکوك و شکاك به تشکیلات شا می باشند 
در فوت غیر قابل توضیح و تفسیر مرفوعه روّیا الرژية علیا النّورمن نوري چون 
مستند است که تشکیلات ثما سابقهٌ ان نوع ارتکاب و جُرم و جنایات را داشته 
و دارد اقا خداوند صاحب است بر خلق و مخلوق خود و شهادت آن زکیه و 
خديجة گبری این مر پاعث گسترش و توسعة این مر نمی شد تا حرکت این 

کراوان نورنی ی انقریب بعون للّهوقوته وقدرته ن شاء للّهتعلی والتبحان 
به پیروزی و نصرت و فتح حتمی رسد مثل آهل فرقان بعد از بدر و آمثال ذلك 
و اگر ذی انصاف می باشید نظرکنید به وقایع این عصر بر آشوب و اضطراب 
و با حت میزان عدل حقیقی قضاوت کنید که آیا خداوند تعالی خلق خود را 
باید به هد کی بگذارد آیا در ل مسالك و عقاید پوچ و مخزب و کاملا باطل 
آمثال شم ا که زمان برای تخلل ی و ظهور الله امروز در دست است و به نر 


رسیده و اگر با انصاف قضاوت کرده باشید حقّ را از باطل صیحا تشخیص 
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خواهید داد و خواهید دید که مسلك هباء باطل است و آحکامی که این عبد 
حق مر و نازل فرموده بر مقتضی زمان است و راه جات این بشر گراه و نه آنجه 
مدعیان گفته اند حقّا اگر کل جمع جمیع هل هباء جمع شوند و کل آثار هباء 
را از أَقل تا آخر بگردند و بسنجند عاجز خوهند بود در اتبان حکامی مناسب 
به ان عصر و بر مقتضی این زمان مثل آنچه که ان مرآت نور الانوار آمر و نازل 
فرموده تا به حال در لام بیان و همچنین اگر جمع جمیع هبائیان جمع شوند و 
کل آثار هباء و پسرانش را با تمامی جانشینان آنها را من بعدهم از ول تا آخر 
بگردند و بسنجند عاجز خوهند بود در اتیان يك نی یا از شخص خود طاغوت 
یا از دیگری مانند تفاسیر و تشریحات و تأوبلات و توضیحاتی که این نتجرةٌ حب 
از بیان آورده یا در تشریج و تفاسیر !سم اعظم وآمثال ذلك و اگر هست فانوا 
مثل هذا ان کنم صادقین وی نمی توانید بیاورید چون موجود نیست و آن 
مدی کذاب آبدّا جز لات و الاتهای که دیگران از او هتر گفتهاند نگفته و 
اگر مسا شا فقط وحدت عام انسانی می باشد که خداوند تعالی در کتاب قاف 
به سراحت این مطلب را از ّل سور نساء مندرج فرموده بآن ییا لاس اقا 
ریک الذٍی لقع مُن نس وجدة وخلق ما روجها وبث مللما رجالا کنیرا 
وزساء انوا له ای سءلوت به وَالارحام لِن له ان یک زقیبّا پس غير از 
ان مسا وحدت عال ٍنسانی موضوع شم چه می باشد و چه بوده که در زمان 


حیات مرآت حقیقت کی بعد از صعود نقطهٌ حقیقت آن مدع و هباء فك را 
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قانعبه ادعای بی ربطی کرده و چه می باشد که او گفته و ارائه کرده که ما وراء 
آنچه بوده که بیان فرموده یا که آنبیاء و مرسلین و آولیاء له من قبل نگنته 
باشند از محل و منزلت وی و !مامات غیبیه که آن ناقض عبد بیان نداشته و 
حامل هیچ وحی و امامی نبوده چه رسد که پانصد هزار سال مثل او نبوده و 
پانصد هزار سال بعد م مثل او نخواهد بود حرفی که آبطل تر از این حرف در 
کل توارخ آدیان موجود نبوده و نیست حقیقئا ماهیت ادعای هباء به این حدّ 
مسخره می باشد که مثلا فرض شود که در زمان بعد از صعود حقیقت محتدی 
علیه اور قانم آل محقد علیه الطعات قیام کند بر علیه علي آمیر الومنین علیه 
اجد و مجادله کند با مرکز عهد و میثاق فرقانی و اعلام و اعلان کند به نسخ دین 
فرقنی در زمان حیات وصی حتّه آن صراط مستقیم علیه عّة له تعالی والها 
والُور من ریّه العلي الاعلی و بعد وصی حقّ را پعنوان ناقض عهد و میثاق 
حقدی معرفی کند استغفر اه من ذلك کت کل الاستغفار کی تفکر نمایید با 
انصاف و بدانید که آن مدعی يك مُشت جمال و فرست طلب و اوباش را دور 
خود جمع کرد دون حتی يك زنی پعنوان رجعت طاهریه و معرفی کرد آنها را به 
ملاً عام بعنوان حروف ی خود و بعد از وفاتش تك تك این مثلا حروفات 
هباء و مثلا مرایا او ناقض عبد او گردیدند یی بعد از دیگری به آمر جانشین 
او بلی کی باید بصیرت نافذه به خرج برد در دقاتق و وقایعهٌ تاریخی و مُسَیمَة ر 


از موعود حقیقی تشخیص داد و اشتباه نگرفت ما بین این دو را چنانچه در قید 
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و مقیاس خود در دور أوّل بیان هباء مَُيامَة بیان بوده علیه اللعنة و صبح آزل 
علیه نور الائوار علي بیان بوده و منم موعود حقیقی بیان و ضامن و مدافع و 
شفیع صبح آزل چون اون نرة جر آزلیه مظهر هیکل صراط دین حق به من 
بوده و وصی و ولی منصوبه و منصوصه حق بوده و هادی موّمنین باق آن 
زمان به این روز بوده و اون لام آنوریه مرآت من بوده وهو آنا وآنا هو چون منم 
نقطهُ آولی به ظهور نقطةٌ آخری و بس و ضانت و شهادت من است بر حق این 
که هرچه در کتب شا نوشته شده از مرآت نورانی من دروغ محض بوده و هست 
و اگر نقض عبد بیان نشده بود و در أوّل بیان به مسیر طبیعی خود ادامه داده 
بود دون هیچ تخلیی از مسیامات آن زمان هیچ احتیاجی برای این ظهور امروز 
م نبود علی امخصوص اگر یام عرّ ظاهر می شده در نصرت آهل بیان و مغلوب 
قرو هچنین آخوند حوزه را در ابران پس دانسته شود که از دلائلی برای 
بداء خدا در این آمر شما بوده‌ایید و موسسین شا بوده‌اند ای آهل هباء پس 
پدانید اگر ندانسته که در کل عمر به سرابه و صراط ضالین گرویده‌ایید و 
نفهمیدید و گول خورده‌ایید کل آجمعون و خدا با شا نیست به جز اينکه حق 
نداء می فرستد که باشید با اون و رفع فرمایید از مسلك هباء چون نزد خداوند 
شمرتان را طلف کرده‌ایید در جهالت هبائیت و در احتجاب و گراهی و استکبار 
تم در مسلك هباء منثورا و حق را نا حقی دانسته اید و نا حق را حق و هرچند 


که دل حق مجروح هست از تکام این حقیقت تلخ با شا اما تا زمانی که به آن 
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مسلك پوج اندر پوج گرویده بشید عند ال لدون له و دون علیین می باشید 
و از نار دون علیین و تجس به عین و ذات و بس هرچه باشد حالات ظاهره 
شا حتی اگر مالك جمیع ثروتهای دنیا باشید و چون در ضلال مبین ری تربیت 
شده‌ایید که دين یعنی تشکیل و تشکیلات بازی و ترویج و گسترش آن پنفسه و 
نه سلوك ی له و مکارم التخلاق و چون خدا را عبادت به حق عبادت 
نکرده‌ایید نه در آفاق و نه در آنفس و معرفت و عرفان واقع ندارید نی توانید 
بفهمید حرف حق و حساب را و بر آن تشخیص عیح دهید که هک محتجب 
هستید از قصد و مراد واقعدٌ حت و گراه می باشید در نهج گراهی و هچنین 
اگر با انصاف در میزان عدل در درون و برون قضاوت کنید خواهید قضاوت 
کرد که آن مسلك ننگ پرای آحدی از شا حّا کاری نکرده و به هیچ کدام از 
اسرار وجودیه شا را نرسانده و متوصل نکرده و انصافّا خیر و بر را لاجل تمامی 
خلق هم حاصل و نُر نفرموده و اگر عبور کنید از ظاهرات مطالب و عروج 
فرمایید به حقائّق باطنه خواهید دید که روز به روز نه فقط وحدت عام |نسانی 
را این مسلك حاصل نکرده بلکه در بواطن جمیع بشریت در این عصر باعث 
کثرت و جدان عام |نسانی هم شده اما کجا هست آن عادل منصفی ذی بصیرت 
میان این قفوم که حقیقت این وقایع بخواهد تصدیق و شهادت دهد عادلانه و 
منصفانه آن حقائق و وقایعهٌ تلخی که آظبر من الشمس واخح بوده و هست بر 


عیون هر منصف عادلی و بدانید که جان و مال و ناموس خود و عزیزان شا را 
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جبال و فساق و ظلام از دو طرف برده‌اند یعنی هم ملاه ملعون و هم تشکیلات 
هبانی و ميشه همین بوده از زمان آن جبت ابائیات و امروز م همین است و 
از شا دائم استفادهُ غیر مشروع شده به واسطه اپن دو طرف منکوسه و در طول 
سنوات شا به جز شع النهمون را سیر و جیبان دزدان راه زن را بر نکرده‌ایید و 
دام از وّل تا الآن به شا از جانب موسسین و مسوولین اين فرقةٌ ضاله جز دروخ 
و موتفکات محض و ظام تحویل داده نشده است و شا را عذا در جهل مرکب 
نگه داشته اند فارق از وقایع و فارغ از کل حقائق لاجل دروغ و موتفکات محض 
و ظام أم و ثما سینه سپهر کرده‌ایید در طول این سنوات در مسیر املاً شک و 
جیب فاسقین و مفسدین في الارض و به قول مولوی علیه النور شم را مبل 
گردانده‌اند کتک آجمعون بعنوان شهید فلان خر و مال و جان و حییات شا را 
لحل ان دروغها و موتفکات و آظلام مداوم گرفته اند یا کلا محو کرده‌اند و شا 
را محتجب عن له گردانده‌اند در تعبد تشکیلات و پت پرستی لجل اقصاد لا 
مشروع عند له و بدانید که آن ملعونِ آلعن خودش بوده که شا را بعنوان آغنام 
له خوانده در الواحش و نود عباس التاس و شوقق الفختث و بیت امجهل و 
غیره ميشه تك تك شما غنم محسوب شده‌ایید و به ان عنوان از آن روز تا الان 
اما همینطور رفتار شده است بعنوان غم اما مشاهده شده که در خواب غفلت 
می باشید و کنتر هشیاری و بصر در واقعات این حقیقت تلخ میان شا موجود 


است چون ارزش خود را خیلی وقت است که ارزان به نخبکان انگلو اروپای 
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فروخته ایید و آن ملعونینی که الآن حاک بر شا می باشند شا را از اصالات 
معنوی و فرهنگیتان کا دور و منقطع کرده‌اند با حرفهای کاملا تو خالی و پوچ 
و آکثرشا را بی اصالت و غربزده گردانده‌اند و نور فطری شا را سلب نوده‌اند و 
شا هگ الان گراه هستید و محتجب در أججب احتجبات مکدوره و اگر نی 
دانید پس بدانید که شا را کرده‌اند از عوام فریبان آرشد اين عصر چون شا را 
آسباب دست مستعمرهٌ غرب قرار داده‌اند با نظم حرف شین رآمالیه هرچند 
که انم مماق ملعون و خکام وقت ابران هم همین می باشند اعنی آسباب دست 
مستعمرةً غرب و استعمار ژوس و بس اما یا ها لاس راه نجات موجود است 
و در دست می باشد و خداوند تعالی صراط نورانی را برای خلق این عصر ارائه 
فرموده پس خود را نجات دهید از چاه آظام قبروان چنانکه هُدهُد سلمانی از 
منزلت این شیخ هادی پن اخیر المانی زمان پیغام و نداء رجوع و عود شا را به 
موطن وجودی خویش فرستاده که ان لوح منور از ساحت مشرق نور اشراق 
این تمس حقیقت طالعه می باشد چون حبل التین و عروة الوثقی واقعه ی 
عرضه می شود توسط این نور حق و شاهین |شرای به شا پس تصدیق نایید و 
وارد نور شوید در این دور دوم از کر بیان زرا که !سم و صراط دین حق در 
ین زمان نور است و من بهاء له واقع و مظهر لیس کثله شيء بات پس دخول 
فایید صف صفّا و از قبور موتیت خود قیام کنید به حیات واقع و آزاد شوید و 


مهتدی به نور حقیقت و از مار جرة انبات در رضوان علیین کردید و رها شوید 
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از ظامت مسجونیت در نقض عبد هباء و تشکیلات لعنتی او چون رفع و دفع 
شود برای آبد اهر ننگ و لکهٌ ٍبطال هبائییت از شا و همچنین از بستگان و 
رفتگان شا وگرنه مه چیز شا از آعلی تا آدنی و از أَقّل تا آخر نزد خداوند باطل 
یلعای دض متخ رتاش وود ماع 
و قانم واقعی و مرآت الله برای این عصریعنی مظهر و مصدر حقیقی آمر ی و 
من ظهر باق و نه هباء التاریات چون مراد و مطلوب و مقصود واقعه بیان از 
من هر الله و نتر أعظم و چت الّه مم و نه آن کذاب خبیث و جمال 
قباحت وگرنه منجمد هستید در اٍبطال محض و از شُکان نار جین می باشید 
ملصق در چاه ًظم قیروانی و از مظاهر جرة نی می باشید و بر این عاقبت 
الامر اين بار خداوند شا را با نورش مغلوب و منقلب خواهد کرد و به همان 
طرز و نحو و طوری که آهل فرقان در ابتدای در فرقانی قریش و بت برستان 
آن زمان را مغلوب و منقلب کردند این است تنذر خداوندی بر آهل هباء چون 
دانسته شود که آتثنی که ر قبر عباس اتاس آخیرّا افروخته شد و متحرق 
گرداند آن محل خبثه را از جانب |رادهٌ خداوند بوده و در سورة الشمس از 
کتاب الهدی ٩‏ ماه قبل در تحقق اين واقعه پیش بینی شده بوده بأن یا آها مخنتون 
لوجال في بیت ابهل والظامة انا نحن نری قریبّا ما سوف سیاتی علیک شيء من 
له تباهی وتعالی ما یتسبب في اهتزاز آطراف ویکسرون ربا ستدرک بعد ذلك أَّه 
هو القدر والعزیز العظیم فأفهمون و ان واقعه فقط يك طلقهٌ تحذریه ابتدای 


مه 
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بوده و هست از جانب حق فتخلیوا عن عقيدة اجهتمية هذه یا هبائیون کل 
آجمعون و لاجل خود و بستگان و رفتکان خود وارد نور خدا شوید و بر این کي 
خطایا و معصیات شما عفو می شود و خک نجاست بر شم به دلائل کفر شا و به 
علت اذیت و آزارهای مداوم شا از ابن جرة ی و عزیران اون آئا و فورا 
وآقرب من لح البصر رفع و دفع خواهد شد وگرنه خود دانید پس این است 
سوّال خداوند بر عباد مخلوق خود سوالی که در هیچ ظهوری خارج از دو شق 
بیرون نبوده و نیست ی نها اخلق (ستمع لي نی آن له لا له الا آنا رب کل 
شیء رت التماوات والارض وما پینا رب العالین رب آباءع الاولین رت الانبیاء 
والرسلین ین قبل پا آنا من الّذي آنتل کل الکب التماوية علیک من قبل 
حعّا حّا وا التبیون والرسلین والولیاء والوارئین والقاط والرایا هم آجمعین 
بنفس واحد حقّا حقّا آلا تتذکر یا عتتی کیف فلثْ عندما کنث طفلا بأننی موسی 
علیه اور کانت هذه هي کمة للّهالعلیا نی بها مشيئة الأْولية وشجرة الأولی قد 
تکلم من خلايي الک پات حّا حا هل تعتقد آن هذا مستحیل علی له آن 
یفعله حّ پات یکن له آن یفعل آي شيء هو فادر یکل شيء وهو علی کل 
شيء قدیر حقا ان له رفع ناطق | مقيقي وقام بات من بینکر ک کان له رفع 
حقد رسول له عیه الأنوار ین قریش و|ذا کنت تبحث بعین اليقین لیس هذا 
عطاء ونعمثّا من الّه علیک پاتی حمّا حما يا عتي آفلا تبصر القيقة انظر هنا 
فاشهد قل هو له اني لا له الا وحید واِتّ مادونه خلقه با خلق اه تاه 


لوح 2 0 ۸2۵1 4نط1/2 عته 


هل 3 هل 


سوالي بألسث بربک یا عبادي اي فاعرفون ولا لن يتم ذکرع في حضوري نی 
نا له لا له الا آنا الغیاث الستغاث وت مادونی غيري یا خلق اي فاتبعون 
الی نوري ولا غيري تيآ لّه لا له لا آنا اتقطة الکخری اي آشرق نوري علی 
صبح الاژل من نور الط الاولی نی آن له لا الء لا آن القطة الاو ی التی یلوح 
آثار امیاکل توحيدي علی نور التطة الٌخری نی نا له لا له الا آنا شجرة 
الوجود ونور الاولی اي تجذب بأحديتي توحید الامماء والضفات لِشْقطة الاأخری 
پواحدیته وی نا من اجّی علیه نوره من نوري الانور پنور الانوار اد آن هو آنا 
وأنا هو فانظرون فُل ای نا لّه لاله لا نا الترالاعظم وصاحب البیان بای 
ولا غيري پس بخوانید و تفکر نمایید بر واحدهای که در ام بیان از این جانب 
تا حال نازل شده تا انقریب بیان رسد به عدد کیء و به جتّت تکامل و 
اکتال خود پس قضاوت عادلنه و منصفانه کنید ما بین حقّ و باطل یا آنها التّاس 
۳ ور .7 کرد ۳ 
ان کنتم صادقین وعلی صراط الّه آنتم سالکین و اگر در شك می باشید اين 
کامات عریی زیر را بر طبق فده عام حروف و اعداد حساب غایید چون چّت 
بالغه می باشد که عاجز بوده و هست هر مدعی من قبل در اتیان جّت بالغه 
ای مثل این جت بالغه چون نام چت است و بس شهد النه پاننی آنا الشجرة 
الفاطمية التی هی لا اله الا آنا احق 


1 شهر الکمات في التنة ۱۷۵ بدیع الکلّشیی البيانية في بوم اجلال عامّا مقترن في العدد بعدد جزیل العطية وگور ۱66 ي ۷ دورة الصطفین الیوم اذي متعلق مع ۲۷ شهر 
لور في التنة ۱۷ الُورانية في یوم العظیم عامّا مقترن في العدد بعدد المي 
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